


پیغام‌‌عشق
و‌شصت‌و‌یکمسیصدقسمت‌هزار‌و

Parvizshahbazi.com گنج‌حضور



Parvizshahbazi.com گنج‌حضور

خانم‌فریده‌از‌هلند ۱۳۶۱قسمت‌ - پیغام‌‌عشق

خانم‌فریده‌از‌هلند



Parvizshahbazi.com گنج‌حضور

خانم‌فریده‌از‌هلند ۱۳۶۱قسمت‌ - پیغام‌‌عشق

با‌سلام

۹۷۷برنامه‌

ای‌وصالت‌یک‌زمان‌بوده،‌فراقت‌سال‌ها
ای‌به‌زودی‌بار‌کرده‌بر‌شتر‌اَحمال‌ها

۱۴۵مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌

ط‌با‌زندگی‌وصل‌ما‌به‌زندگی‌همین‌الان‌هم‌می‌تواند‌اتفاق‌بیافته‌ولی‌خیلی‌زود‌ذهن‌وارد‌میشه‌و‌دوباره‌ارتبا
.قطع‌میشه

میشه‌و‌مثل‌تلفن‌های‌قدیمی،‌شماره‌را‌میگیرفتی‌و‌وصل‌میشدی،‌ولی‌خش‌خش‌و‌‌پارازیت‌ذهن‌یک‌ان‌وارد
.خط‌روی‌خط‌میافته،‌آخر‌هم‌تماس‌قطع‌میشود.‌صدای‌زندگی‌را‌خوب‌نمیشنوی
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و‌خیلی‌به‌دلم‌نشست‌و‌نظرم‌را‌جلب‌کرد،‌که‌چطور‌می‌شود‌با‌وجود‌باز‌بودن‌چشم۹۷۷دو‌بیت‌در‌برنامه‌
.گوش‌مان‌دام‌را‌بینیم‌و‌باز‌به‌چاه‌می‌افتیم

چشم‌باز‌و‌گوش‌باز‌و‌دام‌پیش
سوی‌دامی‌می‌پَرَد‌با‌پَر ِّ‌خویش

۱۶۴۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

چشم‌باز‌و،‌گوش‌باز‌و،‌این‌ذَکا
خیره‌ام‌در‌چشم‌بندی ِّ‌خدا

۱۱۰۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
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۱۷۹،‌آیه‌(۷)قرآن‌کریم،‌سوره‌اعراف‌

‌همُْ‌أَضَلُِّ‌‌لأَْنْعَام ‌بَلْکَالَهُمْ‌قُلُوبٌ‌لَا‌یَفْقَهُونَ‌ب هَا‌وَلَهُمْ‌أَعْیُنٌ‌لَا‌یُبْص رُونَ‌ب هَا‌وَلَهُمْ‌آذَانٌ‌لَا‌یَسْمَعُونَ‌ب هَا‌أُولَئ کَ‌»‌-
«‌‌.أُولَئ کَ‌هُمُ‌الْغَاف لُونَ

که‌بدان‌ایشان‌را‌دلهایى‌است‌که‌بدان‌نمى‌فهمند‌و‌چشمهایى‌است‌که‌بدان‌نمى‌بینند‌و‌گوشهایى‌است»
«.اینان‌خود‌غافلانند.‌اینان‌همانند‌چارپایانند‌حتى‌گمراه‌تر‌از‌آنهایند.‌نمى‌شنوند

هوشیاری،‌تیزی‌طبع:‌ذَکا-

،‌دام‌را‌چشم‌مان‌بازه‌خوب‌می‌بینیم،‌گوشمان‌هم‌خوب‌می‌شنوه،‌هوشیاری‌و‌زیرکی‌هم‌به‌اندازه‌کافی‌داریم
.جلوی‌پایمان‌می‌بینیم‌اما‌با‌پای‌خودمان‌می‌افتیم‌در‌چاه‌ذهن
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چرا‌این‌اتفاق‌میافته؟‌

این‌هم‌از‌تأثیر ‌حکم‌است‌و‌قَدَر
چاه‌می‌بینیِّ‌و،‌نتوانی‌حَذَر

۱۶۴۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
پرهیز‌کردن،‌دوری‌کردن:‌حَذَر-

باز‌ایشان‌در‌مثالی‌از‌دفتر‌چهارم‌در‌مورد.‌حضرت‌مولانا‌میفرمایید‌که،‌این‌از‌حکم‌و‌قضای‌خداوند‌است
.شکاری،‌که‌صاحبش‌چشماش‌را‌می‌بنده‌پاسخ‌این‌جواب‌را‌میده
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گر‌امین‌آیید‌سو‌ی ‌اهل ‌ر‌از
وار‌هید‌از‌سَر‌کُلَه‌مانند ‌باز

سَرْ‌کلاه ‌چشم‌بند ‌گوش‌‌بند
که‌از‌و‌بازست‌مسکین‌و‌نَژَند

ز‌آن‌کُلَه‌مر‌چشم ‌بازان‌را‌سَد‌است
که‌همه‌میلش‌سوی ‌جنس ‌خو‌د‌است

چو‌ن‌بُر‌ید‌از‌جنس،‌با‌شَه‌گشت‌یار
برگُشایَد‌چشم ‌او‌را‌باز‌‌د‌ار

۳۳۳۵-۳۳۳۸مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌های‌-
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اینکه‌تو‌برای.‌می‌فرماید‌چشمانت‌را‌به‌این‌دلیل‌می‌بندم‌که‌هنوز‌از‌جنس‌من‌ذهنی‌و‌همانیدگی‌ها‌در‌تو‌هست
.هنوز‌عشق‌اون‌گوساله‌من‌ذهنی‌را‌داری

و‌آزاد‌اجازه‌میدم‌مصحف‌درونت‌را‌بخوانی.‌هرموقع‌صادقانه‌خم‌شدی‌اون‌موقع‌قدرت‌شناسایی‌را‌بهت‌میدم
.بشوی

ن‌بهترم،‌من‌خلاصه،‌اینکه‌تا‌وقتی‌مثل‌شیطان‌بگی‌که‌اَنا‌خَیْرٌ‌یعنی‌با‌قضاوت‌کردن‌مثل‌شیطان‌بگی،‌م
ع‌از‌هر‌موق.‌برترم،‌این‌پوشش‌کلاه‌آهنی‌من‌ذهنی‌ات‌بر‌چشمان‌هوشیاریت‌خواهد‌ماند‌و‌آزادت‌نخواهم‌کرد

.من‌ذهنی‌ات‌سیر‌شدی،‌آن‌موقع‌چشم‌حضورت‌را‌باز‌میکنم
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که‌سَر‌ی‌کم‌کن‌نه‌ای‌تو‌مستب د‌
بلکه‌شاگر‌د ‌دلی‌و‌مستع د

رو‌بر ‌دل،‌رو‌که‌تو‌جز‌و ‌دلی‌
هین‌که‌بنده‌پادشاه ‌عا‌دلی

بندگیِّ‌او‌ب هْ‌از‌سلطانی‌است‌
که‌اَنا‌خَیْرٌ‌د‌م ‌شیطانی‌است

۳۳۴۲-۳۳۴۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

من:‌اَنا-
بهتر:‌خَیْر-
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۱۲،‌آیه‌(۷)قرآن‌کریم،‌سورهاعراف‌

«.قَالَ‌مَا‌مَنَعَکَ‌أَلَِّا‌تَسْجُدَ‌إ ذْ‌أَمَرْتُکَ‌قَالَ‌أَنَا‌خَیْرٌ‌م نْهُ»-

«.‌من‌از‌او‌بهترم:‌وقتى‌تو‌را‌به‌سجده‌فرمان‌دادم،‌چه‌چیز‌تو‌را‌از‌آن‌بازداشت؟‌گفت:‌خداوند‌گفت»

که‌باز‌هم‌این‌یکی‌از‌.‌به‌اون‌اشاره‌شده،‌ترس‌و‌ناامیدی‌است۹۷۷یکی‌دیگه‌از‌نکات‌مهمی‌که‌در‌برنامه‌
:‌ایدو‌می‌فرم.‌اما‌حضرت‌مولانا‌مثل‌همیشه‌نوید‌رحمت‌و‌فضل‌خداوند‌را‌میده.‌ابزارهای‌قوی‌من‌ذهنی‌است

.و‌اصلا‌چیزی‌برای‌ترسیدن‌وجود‌نداره.‌خداوند‌رحمت‌اندر‌رحمت‌است
ن‌راه‌پیدا‌تنها‌ترس‌ما‌باید‌دوری‌از‌خداوند‌باشه،‌که‌نکنه‌غافل‌بشویم‌و‌بدلیل‌عدم‌همکاری،‌خدا‌به‌مرکزمو

.نکنه،‌استثنا‌و‌انشالله‌نگیم‌و‌فضا‌بسته‌بشود
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رحمت‌اندر‌رحمت‌آمد‌تا‌به‌سَر
بر‌یکی‌رحمت‌ف رو‌مآ‌ای‌پسر

۱۹۴۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-
نَایست:‌ف رو‌مآ-

پس‌چه‌چاره‌جز‌پناه ‌چاره‌گر؟
ناامیدی‌مسِّ‌و،‌ا کسیرش‌نظر

ناامیدی‌ها‌به‌پیش ‌او‌نهید
دَوا‌بیرون‌جهیدتا‌ز‌درد ‌بی

۳۳۸۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-
کیمیا:‌ا کسیر-

با‌سپاس‌فریده‌از‌هلند
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خانم‌فریبا‌از‌مازندران
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با‌عرض‌سلام‌خدمت‌استاد‌شهبازی‌عزیز‌و‌عاشقان‌گنج‌حضور‌

یاز‌اشاره‌در‌این‌پیام‌به‌چند‌بیت‌در‌مورد‌‌استغنا‌و‌ن.‌انسان‌در‌مسیر‌حضور‌با‌مفاهیم‌زیادی‌روبرو‌می‌شود
.می‌شود‌که‌برگرفته‌از‌برنامه‌های‌گنج‌حضور‌می‌باشد

استغنا:‌قسمت‌اول

اندرون‌خویش،‌استغنا‌بدید
گشت‌طغیانی،‌ز‌استغنا‌پدید

۴۷۶۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌ششم،‌بیت‌-

به‌خدا‌ما‌در‌من‌ذهنی‌حس‌بی‌نیازی.‌انسان‌با‌من‌ذهنی‌در‌درونش‌احساس‌بی‌نیازی‌کرد‌و‌جانش‌طغیان‌کرد
.و‌انسان‌های‌به‌حضور‌رسیده‌را‌داریم



Parvizshahbazi.com گنج‌حضور

خانم‌فریبا‌از‌مازندران ۱۳۶۱قسمت‌ - پیغام‌‌عشق

«‌‌أنَْ‌رَّاهُ‌اسْتَغْنی.‌کَلِّا‌ا نَِّ‌الانْسانَ‌لَیَطْغی»

«.هرگاه‌خویشتن‌را‌بی‌نیاز‌بیند.‌حقِّا‌که‌آدمی‌نافرمانی‌می‌کند»

۷و‌۶قران‌کریم،‌سوره‌علق،‌آیات‌-

آن‌سبد‌خود‌را‌چو‌پر‌از‌آب‌دید
کرد‌استغنا‌و‌از‌دریا‌بُرید

۳۶۲۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

ل‌مث.‌هنگامی‌که‌سبد‌در‌آب‌دریا‌قرار‌گرفت‌و‌از‌آب‌پُر‌شد‌آن‌را‌از‌خود‌دانست‌و‌خودش‌را‌از‌دریا‌جدا‌ساخت
.انسانی‌که‌حس‌بی‌نیازی‌به‌او‌دست‌می‌دهد‌و‌از‌دریای‌یکتایی‌خدا‌جدا‌می‌شود
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ی‌نیازی‌انسان‌زمانی‌که‌روی‌خودش‌کار‌می‌کند‌و‌مقداری‌به‌حضور‌می‌رسد،‌فکر‌می‌کند‌که‌تمام‌شده‌و‌حس‌ب
رد‌و‌من‌در‌حالی‌که‌به‌حضور‌رسیدن‌و‌کار‌کردن‌روی‌خود‌امری‌نامتناهی‌است‌و‌پایانی‌ندا.‌به‌او‌دست‌می‌دهد

.باید‌به‌عنوان‌یک‌انسان‌همیشه‌ناظر‌و‌حاضر‌باشم‌و‌از‌اصل‌خودم‌دور‌نشوم

هر‌کسی‌کو‌دور‌ماند‌از‌اصل‌خویش
باز‌جوید‌روزگار‌وصل‌خویش

۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌-

رمی‌دارد‌هر‌انسانی‌به‌قدر‌ذات‌و‌ظرفیتش‌از‌آب‌حیات‌می‌نوشد‌و‌سیراب‌می‌شود‌و‌اینکه‌هر‌کسی‌چقدر‌آب‌ب
.به‌گنجایش‌درونیش‌بستگی‌دارد
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(نیاز‌بنده‌به‌خدا)نیاز‌:‌قسمت‌دوم

جز‌نیاز‌و‌جز‌تضِّرع‌راه‌نیست
زین‌تقِّلب‌هر‌قلم‌آگاه‌نیست

۲۷۸۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

از‌ما‌چاره‌ای‌جز‌این‌نداریم‌که‌فقط‌با‌درماندگی‌و‌زاری‌احساس‌نیاز‌کنیم،‌چرا‌که‌فقط‌خداوند‌هست‌که
لم‌احوال‌ق.‌چگونگی‌تبدیل‌انسان‌به‌هوشیاری‌حضور‌که‌با‌قلم‌کن‌فکان‌و‌قضا‌نوشته‌می‌شود،‌خبر‌دارد

.وضعیت‌ما‌دست‌خداست‌و‌هیچ‌چیزی‌از‌اراده‌او‌خارج‌نیست
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دامن‌تو‌آن‌نیاز‌است‌و‌حضور
هین‌مَن ه‌در‌دامن‌آن‌سنگ‌فُجور

۲۲۷۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت-

ناه‌و‌مبادا‌در‌آن‌دامن،‌سنگ‌گ.‌ای‌انسان‌دل‌اصلی‌و‌دامن‌تو‌نیاز‌به‌خدا‌و‌طلب‌هوشیاری‌حضور‌کردن،‌است
.همانیدگی‌قرار‌بدهی

جز‌خضوع‌و‌بندگی‌و‌اضطرار
اندرین‌حضرت‌ندارد‌اعتبار

۱۳۲۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

که‌من‌چیزی‌به‌جز‌فروتنی‌و‌قبول‌بندگی‌و‌درماندگی‌با‌فضا‌گشایی‌و‌مقاومت ‌صفر‌و‌تسلیم‌با‌پذیرش‌آن
یکران‌نمی‌دانم‌در‌بارگاه‌خدا‌هیچ‌چیزی‌ارزشمند‌نیست‌و‌ما‌برای‌رسیدن‌به‌حضور‌باید‌خود‌را‌به‌دریای‌ب

.یکتایی‌خداوند‌متصل‌کنیم
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:مولانا‌در‌جای‌دیگر‌می‌فرماید

عشق‌و‌نیاز‌و‌بندگی‌هست‌نشان‌زندگی
در‌طلب‌تجلیی‌در‌نظری‌و‌منظری

۲۴۶۴مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

پاسخ‌خدا‌در‌طلب‌نیاز‌بنده:‌قسمت‌سوم

آن‌الله‌تو‌لبِّیک‌ماست:‌گفت
وآن‌نیاز‌و‌درد‌و‌سوزت‌پیک‌ماست

۱۹۵مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
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ای‌انسان‌آن‌الله‌گفتن‌تو‌در‌راه‌زنده‌شدن‌به‌خدا،‌در‌واقع‌این‌خود‌من‌هستم‌که‌دارم‌انجام‌می‌دهم‌و‌آن
قدم‌حس‌نیاز‌و‌درد‌و‌سوزی‌که‌در‌تو‌هست‌و‌هر‌قدمی‌که‌در‌این‌راه‌برمی‌داری‌به‌این‌دلیل‌هست‌که‌من‌این

هنی‌این‌من‌هستم‌که‌این‌همه‌پیک‌و‌قاصد‌و‌قلاووز‌برایت‌می‌فرستم،‌چون‌تو‌با‌من‌ذ.برای‌تو‌برمی‌دارمرا‌
.قادر‌به‌درک‌این‌موضوع‌نیستی‌که‌منظور‌اصلی‌تو‌در‌این‌دنیا‌زنده‌شدن‌به‌من‌است

حیله‌ها‌و‌چاره‌جویی‌های‌تو‌
جذب‌ما‌بود‌و‌گشاد‌این‌پای‌تو

۱۹۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

تدبیرها‌و‌حیله‌ها‌و‌چاره‌جویی‌های‌تو‌در‌هوشیاری‌حضور‌و‌در‌راه‌وصال‌همه‌از‌جذبه‌و‌کشش‌من‌هست‌که
کوت،‌،‌رعایت‌قانون‌جبران،‌شکر،‌صبر،‌پرهیز،‌سفضاگشایی‌ها.‌موجب‌باز‌شدن‌پایت‌از‌دام‌ذهن‌شده‌است

مه‌این‌ها‌ه....‌شناسایی‌کردن‌هم‌هویت‌شدگی‌ها،‌عدم‌وابستگی‌به‌نتیجه،‌نور‌افکن‌روی‌خود،‌تکرار‌ابیات‌و
.از‌کشش‌من‌است‌که‌پایت‌را‌در‌سلوک‌به‌سوی‌ما‌گشوده‌است
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ترس‌و‌عشق‌تو‌کمند‌لطف‌ماست
زیر‌هر‌یا‌ربِّ‌تو‌لبِّیک‌هاست

جان‌جاهل‌زین‌دعا‌جز‌دور‌نیست
زآنکه‌یا‌رب‌گفتنش‌دستور‌نیست

بر‌دهان‌و‌بر‌دلش‌قفل‌است‌و‌بند
تا‌ننالد‌با‌خدا‌وقت‌گزند

۱۹۹تا‌۱۹۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌ابیات‌-

سپاس
فریبا‌از‌مازندران
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خانم‌مهستی‌از‌تهران
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گر‌نه‌نفس‌از‌اندرون‌راهت‌زدی‌
رهزنان‌را‌بر‌تو‌دستی‌کی‌بدی‌؟‌‌

۴۰۶۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت

ول‌من‌ذهنی‌عج.‌وقتی‌من‌ذهنی‌از‌درون‌راهت‌را‌می‌زند،‌من‌های‌ذهنی‌دیگر‌می‌توانند‌به‌تو‌آسیب‌بزنند
شود،‌بنابراین‌خشمگین‌می…است،‌تامل‌نمی‌کند،‌واکنش‌نشان‌می‌دهد،‌صبر‌ندارد،‌کوتاه‌نمی‌آید‌و

ر‌می‌رنجد،‌لامپ‌های‌اضافه‌را‌خاموش‌نمی‌کند،‌چشمش‌می‌لغزد‌و‌به‌هر‌سو‌می‌نگرد،‌فراموش‌می‌کند‌و‌د
.‌‌می‌آفریند'درد‌'نهایت‌

!‌‌برای‌اینکه‌من‌ذهنی‌راهت‌را‌نزند‌از‌جمع‌یاران‌معنوی‌دور‌نشو‌
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یک‌بدست‌از‌جمع‌رفتن‌یک‌زمان‌
مکر‌شیطان‌باشد‌این‌نیکو‌بدان‌

۲۱۶۶مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌-

!‌‌وده‌شود‌باید‌که‌از‌استاره‌های‌دیو‌سوز‌بهره‌ببریم،‌از‌یاران‌معنوی‌دور‌نشویم‌و‌مرد کار‌باشیم‌تا‌فضا‌گش

قدر‌هر‌روزی‌ز‌عمر ‌مرد ‌کار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
باشد‌از‌سال‌جهان‌پنجه‌هزار‌‌

۲۱۸۲مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌

اشیم‌که‌باید‌که‌هر‌لحظه‌در‌خود‌حاضر‌باشیم،‌هر‌لحظه‌به‌من ‌ذهنی‌بمیریم‌و‌روزن‌را‌باز‌نگه‌داریم‌و‌صبور‌ب
!‌‌ت‌فضا‌گشایی‌و‌مردن‌به‌من‌ذهنی‌ابدیس!‌راه‌را‌پایانی‌نیستاین!‌کار ‌دین‌ای‌بنده‌روزن‌کردن‌است‌
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بی‌نهایت‌حضرت‌است‌این‌بارگاه‌
صدر‌را‌بگذار،‌صدر‌توست‌راه

۱۹۶۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌

م‌و‌به‌راهمان‌در‌راه‌بالا‌و‌پایین‌می‌رویم،‌چالش‌داریم،‌درد‌آگاهانه‌می‌کشیم،‌اما‌شناسایی‌می‌کنیم،‌پرهیز‌داری
ه‌ا نَّا‌در‌کار‌نیست،‌راه‌ادامه‌دارد‌و‌بازگشتی‌وجود‌ندارد،‌پس‌هر‌لحظه‌ارزشمند‌است‌کتوقفی.‌می‌دهیمادامه‌

.راج عُونإلَیه لله‌وَ‌ا نَّا‌

با‌سپاس
مهستی‌از‌تهران



Parvizshahbazi.com گنج‌حضور

خانم‌سالاری‌از‌اهواز ۱۳۶۱قسمت‌ - پیغام‌‌عشق

خانم‌سالاری‌از‌اهواز
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با‌سلام‌خدمت‌آقای‌شهبازی‌عزیز‌و‌همراهان‌گنج‌حضور

با‌گنج‌حضور‌یاد‌گرفتم‌.من‌چقدر‌خوشبختم‌که‌با‌آقای‌شهبازی‌و‌برنامه‌گنج‌حضور‌و‌مولانای‌عزیز‌آشنا‌شدم‌
طان ‌و‌متوجه‌شدم‌که‌من‌ذهنی‌نماینده‌شیطان‌در‌درون‌من‌است‌و‌همه‌گرفتاری‌ها‌و‌مشکلاتم‌از‌همین‌شی

.درون ‌خودم‌هست‌و‌تقصیر‌هیچ‌کس‌نیست

نفْس‌و‌شیطان‌هر‌دو‌یک‌تَن‌بوده‌اند
در‌دو‌‌صورت‌خویش‌را‌بنموده‌اند

۴۰۵۳مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-

چون‌فرشته‌و‌عقل،‌که‌ایشان‌یک‌بُدَند
بهر ‌حکمت‌هاش‌دو‌صورت‌شدند

۴۰۵۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌سوم،‌بیت‌-
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نی‌در‌خواب‌و‌رؤیا‌هم‌تصَور‌نمی‌کردم‌که‌یک‌باشنده‌توَهمی‌یع.‌من‌اصلاً‌نمی‌دانستم،‌من‌ذهنی‌چیست
شام،‌من‌ذهنی‌این‌همه‌گرفتاری‌و‌درد‌برای‌من‌درست‌کرده‌و‌اختیار‌مرا‌در‌دست‌گرفته‌است‌و‌مثل‌یک‌خون‌آ

انبردار‌او‌او‌رئیس‌و‌فرمانده‌است‌و‌من‌فرم.‌زندگی ‌زنده‌این‌لحظه‌مرا‌‌‌‌‌با‌اشتهای‌سیری‌ناپذیرش‌می‌بلعد
.هستم

‌رهایی‌از‌خدا‌را‌شکر‌که‌در‌گنج‌حضور‌راه .‌من‌چقدر‌خوشبختم‌که‌با‌گنج‌‌حضور‌متوجه‌این‌اژدهای‌درونم‌شدم
.‌‌ایی‌کنمهزاران‌بار‌شکر‌که‌متوجه‌شدم‌چگونه‌فضاگش.‌زندان ‌ذهن‌به‌رَو ش‌بسیار‌عالی‌و‌کارآمد‌بیان‌می‌شود

.متوجه‌شدم‌که‌من‌افکار‌و‌هیجاناتم‌‌نیستم

نه‌بک شم‌و‌درد‌آگاها.‌نگویم،‌آگاهانه‌صبر‌کنم‌و‌ناظر‌باشم«‌بله»متوجه‌شدم‌که‌باید‌به‌تفاضاهای‌دیو‌درون‌
.پرهیز‌کنم‌تا‌با‌لطف‌و‌یاری‌خدا،‌دیو‌‌یواش‌یواش‌در‌شیشه‌برود
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شرع‌بهر ‌دفع‌شَرِّ‌رایی‌زند
دیو‌را‌در‌شیشه‌حُجَِّت‌کند

۱۲۱۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

رت‌شکل‌های‌هندسی‌در‌گنج‌حضور‌واقعاً‌عالی‌هستند‌و‌تمام‌مشکلات‌انسان‌و‌راه‌رهایی‌از‌آن‌ها‌را‌به‌صو
.خلاصه‌و‌کاربردی‌نشان‌می‌دهند

یک‌کالبد ‌با‌تأمل‌در‌زندگی‌خودمان‌می‌بینیم‌که‌نوزاد‌انسان‌وقتی‌به‌دنیا‌می‌آید،‌هشیاری ‌زلال‌است‌که‌در
ضافه‌کم‌کم‌بزرگ‌می‌شود‌و‌به‌فراخور‌شرایطش‌مقداری‌جسم‌و‌درد‌را‌به‌خودش‌ا.‌فیزیکی‌زندگی‌می‌کند

توجه‌می‌کند‌و‌بعد‌هم‌پیر‌می‌شود‌و‌توانایی‌استفاده‌از‌همه‌آن‌چیزها‌را‌از‌دست‌می‌دهد‌و‌اگر‌خردمند‌باشد‌م
.می‌شود‌که‌عمرش‌را‌در‌راه‌بیهوده‌ای‌صرف‌کرده
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اول‌و‌آخر‌تویی،‌ما‌در‌میان
هیچ‌هیچی‌که‌نیاید‌در‌بیان

۳۵۰۱مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌چهارم،‌بیت‌-

درم‌نوه‌ام‌روزبه‌روز‌بزرگ‌تر‌و‌بالنده‌تر‌می‌شد‌و‌پ.‌من‌به‌عینه‌این‌موضوع‌را‌با‌نوه‌ام‌و‌پدرم‌تجربه‌کردم
چرا‌،‌پس‌ما«دنیا‌همه‌هیچ‌و‌اهل‌دنیا‌همه‌هیچ»عمیقاً‌درک‌کردم‌.‌روزبه‌روز‌قوای‌جسمانی‌شان‌کمتر‌می‌شد

د‌این‌دردها‌چه‌کسی‌بای.‌به‌خاطر‌هیچ‌این‌همه‌عذاب‌بکشیم؟‌این‌همه‌درد‌تولید‌کنیم‌و‌در‌جهان‌باقی‌بگذاریم
را‌پاک‌کند؟‌

ردند‌و‌به‌یاد ‌قصه‌مرد‌پُرخور‌و‌حضرت‌رسول‌افتادم‌که‌حضرت‌با‌دستان ‌مبارکشان‌خرابکاری ‌او‌را‌تمیز‌می‌ک
.که‌من‌خودم‌باید‌این‌کثافات‌را‌پاک‌کنم:‌اصحاب‌فرمودند
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من‌موظف‌.‌روح‌های‌بزرگ‌و‌شیرمردانی‌مثل‌مولانا‌و‌آقای‌شهبازی‌مگر‌بتوانند‌این‌دردها‌را‌پاک‌کنند‌ان‌شاءالله
.هستم‌که‌درد‌جدید‌ایجاد‌نکنم‌و‌زنجیره‌دردی‌را‌که‌از‌گذشتگان‌به‌من‌رسیده‌قطع‌کنم

ی‌قدرت‌یعن«‌تاج‌کَرَّمنا»خدا‌ما‌را‌گرامی‌داشته‌و‌.‌انسان‌به‌عنوان‌روح‌خدایی‌نباید‌این‌همه‌درد‌را‌تجربه‌کند
ا‌تجربه‌یعنی‌قدرت‌فضاگشایی‌را‌به‌ما‌داده،‌پس‌نباید‌این‌همه‌رنج‌و‌عذاب ‌جدایی‌ر«‌طوق‌اعطینا»انتخاب‌و‌

.کنیم

تاج ‌کَرَّمناست‌بر‌فرق ‌سَرَت
طوق ‌اَعطَیْناکَ‌آویز ‌بَرَت

۳۵۷۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

بوده‌‌و‌برای‌رهایی‌از‌شَرِّ‌شیطان ‌درون‌باید‌چاره‌ای‌بیندیشیم‌و‌بهترین‌راه‌و‌تنها‌راه‌برای‌من‌گنج‌حضور
.هست
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این‌ناظر‌و‌.‌ردممن‌خیلی‌خوشبختم‌که‌با‌گنج‌‌حضور‌توانایی ‌ناظر‌بودن‌بر‌افکار‌و‌هیجانات‌و‌کارهایم‌را‌پیدا‌ک
ا‌پشت ‌بیننده‌درون ‌ما‌بسیار‌قدرتمند‌است،‌همان‌روح‌خدایی‌ست‌که‌در‌این‌جسم‌زندگی‌می‌کند،‌قدرت‌خد

کارها‌خدا‌ما‌را‌از‌همه.‌اوست‌و‌خدا‌هر‌لحظه‌منتظر‌است‌که‌ما‌به‌این‌موضوع‌آگاه‌شویم‌و‌به‌سوی‌او‌برگردیم
ه‌،‌یعنی‌حاضر‌بودن‌در‌‌لحظ«بازگشت‌به‌سوی‌اوست»منع‌کرده‌و‌فقط‌اجازه‌یک‌کار‌به‌ما‌داده‌و‌آن‌کار‌

.همیشه‌این‌لحظه

ما‌.‌گشایی‌کنیمما‌به‌عنوان‌انسان‌تنها‌باشنده‌ای‌هستیم،‌که‌می‌توانیم‌آگاهانه‌در‌این‌لحظه‌حاضر‌باشیم‌و‌فضا
بر‌هشیاری،‌هشیاریی‌هستیم‌که‌می‌تواند‌آگاهانه‌ناظر‌باشد‌و‌این‌نظارت ‌آگاهانه‌یعنی‌منطبق‌شدن ‌هشیاری

.یعنی‌قائم‌شدن ‌هشیاری‌بر‌ذات ‌اصلی‌اش،‌یعنی‌یکی‌شدن‌با‌ذات‌خدایی‌در‌لحظه‌حال
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قف‌هرچه‌بیشتر‌ناظر‌خودمان‌و‌جهان ‌بیرون‌باشیم،‌سرعت‌فکرها‌کم‌‌می‌شود‌و‌ان‌شاءالله‌یک‌جایی‌متو
سرعت ‌افکار‌تکرار‌ابیات‌و‌تعهد‌به‌گنج‌حضور‌باعث‌می‌شود‌که‌ناظر‌و‌بیننده‌درون ‌ما‌قدرتمند‌شود‌و.‌می‌شود

گان‌اختیار‌هدایت‌زندگی‌مان‌را‌به‌دست‌بزر.‌بهترین‌کار‌کمک‌گرفتن‌از‌بزرگان‌است‌.‌در‌سر ‌ما‌کم‌شود
.بسپاریم

اختیار‌آن‌را‌نکو‌باشد‌که‌او
ا تَِّقوامالک ‌خود‌باشد‌اندر‌

۶۴۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

چون‌نباشد‌حفظ‌و‌تقوا،‌زینهار
دور‌کن‌آلت،‌بینداز‌اختیار

۶۵۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌پنجم،‌بیت‌-

.تقوا‌پیشه‌کنید:‌ا تَِّقوا-
.برحذر‌باش:‌زینهار-
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ن‌ذهنی‌آشنا‌گنج‌حضور‌متشکرم‌که‌مرا‌با‌خود ‌اصلی‌ام‌و‌با‌م.‌خدایا‌متشکرم‌که‌مرا‌با‌گنج‌حضور‌آشنا‌کردی
.خدایا‌کمکم‌کن‌تا‌به‌گنج‌حضور‌و‌این‌‌راه ‌راست‌متعهد‌بمانم.‌کردی

هزاران‌قرن‌می‌باید‌که‌این‌دولت‌به‌پیش‌آید
کجا‌یابم‌‌دگر‌بارَش،‌اگر‌این‌بار‌بگریزم

۱۴۲۹مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌-

متشکرم
سالاری،‌اهواز-
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خانم‌طاهره‌از‌تهران‌



Parvizshahbazi.com گنج‌حضور

خانم‌طاهره‌از‌تهران‌ ۱۳۶۱قسمت‌ - پیغام‌‌عشق

.بنام‌خدا؛‌با‌سلام‌و‌درود‌خدمت‌جناب‌شهبازی‌عزیز‌و‌یاران‌همراه
.‌با‌اجازه‌تان‌متنی‌را‌آماده‌کرده‌ام‌به‌اشتراک‌می‌گذارم

طَهِّرا‌بَیْتی‌بیان‌پاکی‌است‌
گنج‌نورْ‌است،‌اَرْ‌طلسْمش‌خاکی‌است

۴۳۴مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌

:سوره‌بقره‌که‌می‌فرماید(‌۱۲۵)قسمتی‌از‌آیه‌

وَ‌عَه دْنا‌ا لی‌ا بْراهیمَ‌وَ‌ا سْمعیلَ‌اَنْ‌طَهِّرا‌بَیْتی‌ل لطِّائفینَ‌وَ‌الرُّکَّع ‌السُّجُود ‌-
نندگان‌و‌و‌ما‌به‌ابراهیم‌و‌اسماعیل‌امر‌کردیم‌که‌خانه‌مرا‌پاک‌کنید‌برای‌طواف‌کنندگان‌و‌مجاوران‌‌و‌رکوع‌ک»‌

«‌.سجده‌کنندگان
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ه‌و‌تار‌خانه‌ام‌را‌پاک‌کنید،‌از‌پلیدی‌ها‌هر‌آلایشی‌که‌باعث‌می‌شود،‌غبار‌آن‌دلمان‌را‌تیر:‌خداوند‌می‌فرماید
‌‌ها‌و‌کدورت‌ها‌آن‌شایسته‌نیست‌که‌با‌غبار‌همانیدگی.‌دل ‌انسان‌جایگاه‌نور‌و‌انوار‌الهی‌است.‌نماید،‌پرهیزکنیم

اره‌باید‌با‌بنابراین‌همو.‌را‌بپوشانیم‌و‌مانع‌تجلِّی‌حق‌شویم،‌دل‌ما‌جایگاه ‌وحی‌و‌الهامات‌غیبی‌خداوند‌است
ه‌تا‌عشق‌الهی‌در‌ما‌به‌‌جوشش‌درآید‌و‌ما‌را‌ب.‌زندگی‌موازی‌‌شویم‌و‌دلمان‌را‌به‌همانیدگی‌ها‌سرد‌کنیم

.خودش‌زنده‌کند

«تو‌بی‌نظیری»

ر‌از‌همه‌بی‌‌نظی.‌و‌من‌هم‌از‌جنس‌خداوند‌هستم،‌پس‌بدون‌شک‌بی‌‌نظیر‌هستم.‌خدواند‌بی‌نظیر‌است!‌بله
.خداوند‌خشمگین‌نمی‌شود:‌وقتی‌خشم‌بالا‌می‌آید‌می‌گویم!‌لحاظ
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:و‌این‌بیت‌را‌می‌خوانم

خشم‌خود‌بشکن‌تو‌مشکن‌تیر‌را‌
چشم‌خشمت‌خون‌شمارد‌شیر‌را

۱۳۰۷مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌دوم،‌بیت‌

ضا‌را‌هر‌وقت‌که‌تیر‌قضا‌برای‌تو‌اتِّفاقی‌را‌پیش‌آورد‌و‌تو‌را‌آزُرده‌کند،‌خشم‌و‌غضبت‌را‌فرو‌خور‌و‌تیر‌ق
بت‌شیر‌را‌بنابراین‌چشم ‌غض.‌مشکن،‌زیرا‌وقتی‌در‌حالت‌خشم‌هستی،‌همه‌چیز‌را‌وارونه‌و‌اشتباه‌می‌بینی

ب ‌دغا،‌و‌از‌نظر‌اهل ‌هوی‌اصحا.‌تیر‌قضا،‌برای‌اهل‌یقین‌به‌منزله‌شیر گوارا‌و‌جان‌بخش‌است.‌خون‌می‌انگارد
.خداوند‌حسادت‌نمی‌کند:‌وقتی‌حسادت‌بالا‌می‌آید‌به‌خودم‌می‌گویم.‌خونی‌ناپاک‌و‌ناگوار‌است
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ور‌حسد‌گیرد‌تو‌را‌در‌رَه‌گُلُو‌
در‌حسد‌ابلیس‌را‌باشد‌غُلُو

۴۲۹مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌
افراط‌و‌زیاده‌روی:‌غُلُو

.‌)‌‌ی‌کنداگر‌در‌این‌راه،‌حسادت‌گلویت‌را‌گرفت‌این‌را‌باید‌بدانی‌فقط‌ابلیس‌است‌که‌در‌حسادت‌زیاده‌روی‌م
.(پس‌حسودان‌دوستان‌و‌یاران‌شیطان‌هستند

کو‌ز‌آدم‌ننگ‌دارد‌از‌حسد
با‌سعادت‌جنگ‌دارد‌از‌حسد

۴۳۰مولوی،‌مثنوی،‌دفتر‌اول،‌بیت‌
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ا‌ستیز‌پس‌ب.‌برتر‌دید،‌درنتیجه‌از‌روی‌حسادت،‌ننگ‌داشت‌که‌بر‌آدم‌سجده‌کند(‌ع)شیطان‌خودش‌را‌از‌آدم‌
متْرود‌و‌حسادتی‌که‌داشت‌راه‌جنگ‌را‌انتخاب‌و‌در ‌خوشبختی‌و‌سعادت‌را‌به‌روی‌خود‌بست‌و‌از‌بارگاه‌الهی

:خداوند‌مقایسه‌نمی‌کند:‌وقتی‌مقایسه‌بالا‌می‌آید‌به‌خودم‌می‌گویم.شد

ای‌نسخه‌نامه‌الهی‌که‌تویی‌
وی‌آینه‌جمال‌شاهی‌که‌تویی

بیرون‌ز‌تو‌نیست‌هر‌چه‌در‌عالم‌هست
از‌خود‌بطلب‌هر‌آن‌چه‌خواهی‌که‌تویی

۱۷۵۹مولوی،‌دیوان‌شمس،‌رباعی‌

ی‌با‌تو‌اسرار‌الهی‌هستی،‌تو‌خیل!‌ای‌انسان:‌ما‌در‌من‌ذهنی‌خودمان‌را‌بی‌ارزش‌می‌دانیم،‌مولانا‌می‌فرماید
ه‌هستی‌برای‌چه‌در‌بیرون‌به‌دنبال‌خوشبختی‌می‌گردی‌هر‌چ(خداوند)ارزش‌هستی،‌تو‌آینه‌جمال ‌شاه
.می‌خواهی‌از‌درون‌خودت‌بخواه
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.خداوند‌قضاوت‌نمی‌کند:‌وقتی‌قضاوت‌بالا‌می‌آید‌به‌خودم‌می‌گویم

عیب‌رندان‌مکن‌ای‌زاهد‌پاکیزه‌سرشت‌
که‌گناه‌دگران‌بر‌تو‌نخواهند‌نوشت‌

من‌اگر‌نیکم‌و‌گر‌بد‌تو‌برو‌خود‌را‌باش‌
هر‌کسی‌آن‌د رود‌عاقبت‌کار‌که‌ک شت

۸۰حافظ،‌دیوان‌غزلیات،‌غزل‌شماره‌

یشه‌و‌در‌همه‌من‌اگر‌انسان‌نیک‌یا‌بدی‌باشم،‌تو‌هم.‌همه‌بندگان ‌ذاتاً‌رنْد‌و‌پاکیزه‌سرشت‌هستند:‌می‌فرماید
را‌و‌نورافکن‌را‌از‌روی‌دیگران‌بردار‌و‌روی‌خودت‌تمرکز‌کن،‌زیرا‌گناه‌کسی.‌حال‌حواست‌روی‌خودت‌باشد

تیزه‌و‌وقتی‌س.‌می‌کندعاقبت‌هر‌کسی‌حاصل‌کشت‌و‌عمل‌خودش‌را‌برداشت‌.‌به‌حساب‌تو‌نمی‌نویسند
.نمی‌کندخداوند‌ستیزه‌و‌مقاومت‌:‌مقاومت‌بالا‌می‌‌‌آید‌به‌خودم‌می‌گویم
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استیزه‌مکن‌مملکت‌عشق‌طلب‌کن
کین‌مملکتت‌از‌مَل ک‌ُ‌الْموت‌رهاند

۶۵۲مولوی،‌دیوان‌شمس،‌غزل‌شماره‌

یرا‌ستیزه‌و‌مملکت‌و‌پادشاهی‌عشق‌را‌طلب‌کن،‌ز.‌ای‌جان ‌من‌ستیزه‌و‌مقاومت‌را‌کنار‌بگذار:‌مولانا‌می‌فرماید
من‌:‌وییمکردن‌با‌اتفاقات‌ما‌را‌از‌جنس‌من‌ذهنی‌می‌کند،‌ما‌درواقع‌با‌زندگی،‌قضا‌وکن‌فکان‌می‌جنگیم‌و‌می‌گ

د‌این‌مملکت‌و‌پادشاهی،‌تو‌را‌از‌ملک‌الموت،‌از‌مرگ‌می‌رهاند‌و‌تو‌را‌زنده‌جاوی:‌و‌می‌فرماید.‌بهترمی‌دانم
.کشورداری،‌شهریاری،‌پادشاهی،‌عظمت‌و‌حکومت:‌مملکت.‌می‌کند

با‌سپاس‌فراوان‌
طاهره‌از‌تهران‌



با‌سپاس‌از‌بینندگان‌گنج‌حضور‌بابت‌ارسال‌پیغام‌های‌معنوی‌خود
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